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Abstract 

Face, an image a person adopts for himself/herself in social interactions, can be lost, 

maintained or boosted and is of two aspects: (positive: will to be self-operative and 

Negative (will to be approved of by other). In any instance of interaction, face, 

which is tightly related to power, comes into play. Power has been traditionally set 

in the males’ hands and this made it easy for them to threaten the face of their 

inferiors, though this has been sometimes contested. Comparing the FTAs Mahmud 

Shaygan and his wife do in “Monji dar Sobhe Namnak” (Savior in a Damp 

Morning) based on Brown and Levinson’s (1987) model, the present article shows 

how the female character is different from the gender-cliché’s we have in mind. The 

findings show that the woman threatened her husband’s face more through 

disagreement, criticism and confrontation. In other words, the more the male 

character commits acts that threatens the face of his wife, the more the woman does 

FTAs to threaten the face of her husband. 

Keywords: FTAs, Superior, Inferior, Face, Disagreement and criticism, Monji dar 

Sobhe Namnak.  
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  »منجي در صبح نمناك«نامة  تهديد متقابل وجهه در نمايش

  *حسين رحماني
  **بهزاد احمدي

  چكيده
شدن  رفتن، حفظ از دست يتاست كه قابل ياجتماع ةهر فرد از خود، در عرص يروجهه تصو

افراد  يل) و مثبت (تمايافراد به خودمختار يل(تما يدو بعد منف يدارد و دارا يافتن يو فزون
 يلاجرم ملاحظات وجهه، كه خود ارتبـاط  ييواقع شدن) است. در هر گفتگو ييدبه موردتأ

مـردان   يـد قـدرت در   ي. در خـانواده بـه طـور سـنت    شود يوارد م دارد،تنگاتنگ با قدرت 
آنـان   يزنان) را بـرا  يژهو خود به ةخانواد يفرودستان (اعضا ةوجه يدتهد يناست و ا  بوده
 ياند. پژوهش حاضر بـا بررس ـ  با مقابله به مثل مواجه بوده يگرچه گاه تر كرده است، سهل
، اثـر  »در صـبح نمنـاك   يمنج ـ« يشـنامة و همسـرش در نما  يگانمحمود شا يگوهاو گفت
 )1987( ينسونوجهه بر اساس مدل براون و لو يدكنندةاعمال تهد يبررس يدرپرادي،   اكبر

 يشــنامهدر طـول نما  يتدو شخص ـ يــنا ةوجه ـ يدكننـدة اعمـال تهد  يســةاسـت تـا بـا مقا   
زنـان   يسـيتي جن اي يشـه كل هاي يتچگونه با شخص يشنما ينزن ا يتكند شخص  مشخص

شوهرش را با  يمنف ةمثبت و وجه ةوجه يونآن است كه كتا از يحاك يجمتفاوت است. نتا
 يتهرجـا شخص ـ  يگـر، . به عبارت دكند يم يدتهد يشتر،استفاده از مخالفت، انتقاد و تقابلِ ب
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 ةوجه ـ يدكنندةزده است، با تعداد عمل تهد يشتريب ةوجه يدكنندةرد، دست به اعمال تهدم
  .همسرش مواجه شده است ياز سو تري يشب
 اعمال تهديدكنندة وجهه، فرا دست، فـرو دسـت، وجهـه، مخالفـت و انتقـاد،      ها: دواژهيكل
  .»منجي در صبح نمناك«

 

  مقدمه .1
وارد مباحـث   1967 در سـال  )E. Goffmanگـافمن( اولـين بـار    ) راfaceاصـطلاح وجهـه (  

تصويري است كـه هـر فـرد در    «وي از آن،  گفتمان كرد و مرادشناسي زبان و تحليل جامعه
تصـوري كـه    به بيان ديگر،. )5: 1967(گافمن، » عرصة اجتماعي براي خويشتن قائل است

وجهه  .زندرا رقم ميهر عضو جامعه در عرصه عمومي از خويشتن در ذهن دارد، وجهة او 
ورت يـك نيـاز درونـي و شخصـيتي     ص ـخصوصيتي انساني است و در همة افراد بشـر بـه  

)، P. Brown and S. C. Levinson) (1987 :66شود. از نظـر بـراون و لوينسـون (   مي گر جلوه
يا فزوني يابد، و بايستي پيوسته  تواند از دست برود، حفظ شود ومي«وجهه چيزي است كه 

به بـاور آنهـا، حفـظ وجهـة اجتمـاعي افـراد بـه حفـظ         ». در تعاملات در نظر داشت آن را
»  negative faceوجهة منفي«انجامد و نياز به حفظ وجهه در افراد در بستگي اجتماعي مي هم

عضو بالغ با توانش زباني مبني بر اينكه ديگـران مـانع اعمـال وي نشوندــ و      ـ خواستة هر
هايش براي حداقل بعضي ـ خواستة افراد مبني بر اينكه خواسته» positive face وجهة مثبت«

دهندة تمايل عبارتي، وجهة منفي نشان). به62شود (همان، از افراد مطلوب باشدـ نمايان مي
افراد به خودمختاري و وجهة مثبت بيانگر تمايـل افـراد بـه موردتأييـد واقـع شـدن اسـت.        

 كنند، ملاحظـات وجهـه را نيـز بايـد درنظـر بگيرنـد و      كه افراد شروع به گفتگو ميهنگامي
ديگر را اي رفتار كنند كه به طرف مقابـل ايـن اطمينـان را بدهنـد كـه وجهـة هم ـ      شيوه  به«

هاي وجهة مخاطب در گفتگـو همـواره   كردن خواسته). اما برآورده61(همان،  »دارند  درنظر
گيرنـد كـه   ـ صـورت مـي  گاهانـه   آگاهانه و يا ناآي ـ  اعمالميسر نيست و در جريان گفتگو 

كننـدة  ؛ ايـن اعمـال را اعمـال تهديـد    كننـد را تهديـد مـي   ة مخاطـب صورت بالقوه وجه به
اين صـورت شكسـت ارتبـاطي را     نياز به تعديل يا اصلاح دارند، در غير نامند كه مي  وجهه
 وجهه ةند كه شدت يك عمل تهديدكنندنكسعي ميدر گفتگوها، افراد  داشت. خواهد درپي

 شـنونده باشـد   ةتر از حفـظ وجه ـ كه هدف گوينده مهم را به حداقل برساند مگر در جايي
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). پژوهش حاضر بر اساس مدل تهديد وجهة براون و لوينسون به بررسي انـواع  59(همان، 
 »منجـي در صـبح نمنـاك   «تهديد وجهه در روابط كتايون و محمود شـايگان در نمايشـنامة   

پردازد و از اين رهگذر در تلاش است تا پاسخي براي اين سـؤال  مي») منجي«بعداين به  (از
شخصيت زن اين نمايش در مقابل تهديدات وجهه از سوي شخصيت مرد ـ 1فراهم كند كه 

ها و مقابله با قدرت سنتي مـرد در خـانواده   ـ اين واكنش2دهد؟ و چگونه واكنش نشان مي
سـازد؟  اي جنيسـيتي زنـان مـي   هچگونه از شخصيت زن نمايش شخصيتي متفاوت از كليش

سازد اين است كه گرفته در اين زمينه جدا ميهاي صورتچه اين پژوهش را از پژوهش آن
ــه تنهــايي مــي  ــه واكــاوري دقيــق وجهــه ب ــيب ــردازد و آن را در ضــمن ادب و ب ــي پ ادب

 كندكند، چون بررسي آن در ذيل ادب و بي ادبي، آن را از كانون توجه دور مي نمي  بررسي
ماند. بعلاوه بررسي تهديـد وجهـة فرادسـتان بـه عنـوان      هاي مختلف آن مغفول ميو جنبه

مداقه تر مورد زنان در يك اثر نمايشي كمويژه واكنشي در مقابل قدرت از سوي فرودستان به
  قرارگرفته است. 

 

  پيشينة پژوهش .2
قـرار نگرفتـه اسـت و    گاه وجهه به تنهايي مورد واكاوي گرفته هيچهاي صورتدر پژوهش

گفتارهـايي ماننـد   ادبـي، قـدرت و جنسـيت، كـنش    هاي ادب و بيهمواره در ذيل پژوهش
مخالفت و عذرخواهي و... بـوده اسـت؛ بنـابراين پيشـنة پـژوهش بـر اسـاس ايـن مـوارد          

  شود: مي  بندي دسته
  

  قدرت و جنسيت 1.2
ز افـراد ضـعيف وجهـة    مند كمتر ااشخاص قدرت ) دريافت كهL.A.Baxter) (1984باكستر (

كنند. وي دريافته است كه زنـان بـا توجـه بـه قـدرت      طرف نقابل را در گفتگو رعايت مي
هفنر ـگفتگوهاي خود بيشتر در نظر دارند. اسميتتري كه دارند، ملاحظات وجهه را در  كم

)N.J. SmithـHefner) (1988ان ) بر اين باور است كه در تعاملات مختلف زنان بيشتر از مرد
كنند و رعايت وجهة مخاطبان از سوي آنان را به موقعيت درجه دوم زنان به وجهه توجه مي

) قـدرت و  A. L. Gilman) (1989و گـيلمن (  )R. Brown دهـد. از نظـر بـراون (   نسبت مي
) دستورات زنان را همراه S. J. Smith) (1995رعايت وجهه رابطة معكوسي دارند. اسميت (
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را تعارض با فرادسـتان  از  دوري )D. Morand) (1996( موراندداند. ميبا ملاحظات وجهه 
) N. Aydinogluاوغلـو ( از نظـر آيـدين  داند. دليل رعايت وجهة آنان از سوي فرودستان مي

) I. Ermida) (2006كننـد. ارميـدا (  ) مردان بيشتر از زنان به وجهة مخاطب حمله مي2013(
  كلركداند. از ديدگاه ديايت ملاحظات وجهة آنان ميها را دليل رعقدرت بيشتر شخصيت

)V. de Klerk) (1992 تــري  ) زنــان، خصوصــاً دختــران جــوان، از كلمــات تــابوي بــيش
زننـد. در  كنند و هم به وجهة مثبت خود و هم به وجهة منفي مخاطب آسيب مي مي  استفاده

ــاني (  ــژوهش رحم ــيتهاي زن) 1394پ ــردان  شخص ــتر از م ــات  بيش ــه ملاحظ ــه  ب وجه
شخصيتهاي فرادست و مردان نسبت ) براين باور است كه 1397رحماني (ورزند.  مي  اهتمام
 دارند؛ و شخصيتهاي فرودسـت و زنـان نسـبت بـه آن واكـنش      ادبي واكنش تهاجميبه بي

  دهند.تدافعي نشان مي
  

  غيره گفتارهاي مخالفت، عذرخواهي، توصيه و كنش 2.2
مـورد كـاوش   وجهه را در تعارف از ديـدگاه كاربردشناسـي زبـان    ) 1397ايزدي (پژوهش 

يـد وجهـه بـه عنـوان پديـده اي      كه با استفاده از رويكرد جدگيرد و نتيجه مي دهد مي  قرار
اي و تعاملي مي توان همزمان مقداري پيوند و جدايي رابطه اي را در هر تعامل تعارف  رابطه

است.  دو بعدداراي وجهه در فرهنگ ايراني  )1396. از نظر حسيني و همكاران (متصور شد
 كـه  دانند ميانگارة عمومي و مثبت فرد و گروهي را كه فرد عضو آن است، را » آبرو«ها  آن

ها، شـأن  ها و شايستگيها، مهارتدر آن بيش از همه بر به رسميت شناخته شدن توانمندي
منِ خصوصي يـا  را » رو«. آنها شود اجتماعي و تمايز بين دو قلمرو بيرون و درون تأكيد مي

بايسـت   كـه منفـي اسـت و مـي    ي اسـت  از انگارة فرد نشانگر بعدي گيرنددرنظر ميفردي 
) افراد براي كاستن از ميـزان تهديدكننـدگي از   G. Myers) (1991از نظر مييرِز ( شود.  پنهان
) J. Rees-Millerميلـر ( كنند. نتايج پـژوهش ريـس  ) استفاده ميhedgesگرهاي احتياط ( نشان

ــجويان  2000( ــاتيد و دانش ــه اس ــت ك ــاكي از آنس ــه   ) ح ــدة وجه ــت را تهديدكنن مخالف
ــي ــي  تلق ــتاين ( م ــد. اولش ــومE. Olshtainكردن ــا () و بل ) Sh. Blum-Kulka) (1985كولك

هايي كـه  كنند متمايز از آنهاي عذرخواهي كه نيازهاي وجهة مثبت را برآورده مي استراتژي
) و ديگران M. I. McLaughlinلافلين (دانند. مككنند، مينفي را برآورده مينيازهاي وجهة م

را در زمــرة كننــد و آن) عــذرخواهي را تهديــدي بــراي وجهــة شــنونده تلقــي مــي1983(
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آورنــد، اگرچــه عـذرخواهي در بــراون و لوينســون از  هــاي ادب بحســاب نمـي  اسـتراتژي 
) 1991) و ديگـران ( S. R. Wilsonن (شـود. ويلسـو  هاي ادب مثبت محسوب مـي  استراتژي

كننـدة  شدن بر اساس نظرية بـراون و لوينسـون را تهديـد   رهنمود و آرزوي مورد تأييد واقع
ــي    ــب م ــي مخاط ــة منف ــميت ( وجه ــد. گلدس ــكD. J. Goldsmithدانن ــورج ) و م ج

)E.L. MacGeorge) (2000 كننـدة  ) بر اساس نظرية ادب براون و لوينسون توصيه را تهديـد
) و همكـاران  S. S. Nahrkhalaji(  هـاي نهرخلجـي  دانند. براسـاس يافتـه  هه مخاطب ميوج

) از سكوت هم به عنوان استراتژي حفظ وجهه و هم بـه عنـوان عـدم انجـام عمـل      2013(
) گفتمـان درون خـانواده را بـه دليـل     1990شود. بلوم كولكا (وجهه استفاده مي تهديدكننده

 لـيم گيـرد.   ه در آن وجهة افراد كمتر مورد حمله قـرار مـي  داند كمحبت موجود در آن مي

)T. Lim( و باورز )J. W. Bowers) (1991(  را در رعايت وجهة افـراد   روابط صميميوجود
  اند. ديگر حياتي توصيف كرده سوي يكاز

گرفته در زمينة وجهه از اين نظر متفـاوت اسـت   هاي صورتپژوهش حاضر با پژوهش
طول نه صرفاً در يك پاره گفت بلكه دركه به بررسي وجهه به تنهايي پرداخته است و آن را 

هـاي قبلـي بـر تـك     يك نمايشنامه مـورد واكـاوي قـرارداده اسـت؛ بـه عبـارتي پـژوهش       
تعـاملات بعـدي افـراد     اند، و تأثير تهديدهاي وجهه را درهاي تعاملي متمركز شده موقعيت

ويژه از سوي فرودستان، بهاند. بعلاوه، تهديد وجهة فرادستان قدرت مورد بررسي قرار نداده
  ش آن را نيز به بررسي مي نشيند.امري نسبتاً غير معمول است كه اين پژوهزنان، 

  
  بنيان نظري پژوهش. 3

ه مـورد تهديـد   مخاطـب و گوينـد   در تعاملات مختلف ممكن است وجهة مثبـت و منفـي  
كنندة وجهة مخاطب و گوينده بر اساس مدل بـراون و  شود؛ لذا در اينجا اعمال تهديد  واقع

  گيرد: ) به ترتيب مورد بررسي قرار مي65- 68: 1987لوينسون (
  
  
  
  
 



  1401 پاييز و زمستان، 2، شمارة 13سال  ،شناخت زبان   42

 

  وجهة مخاطب 1.3
  وجهة منفي 1.1.3

دهنـد كـه   مـي كنند ونشان هاي وجهة منفي مخاطب را تهديد مياعمالي كه عمدتاً خواسته«
شود شامل موارد زير است (براون و لوينسون،  گوينده قصد دارد مانع آزادي عمل مخاطب

1987 :65:(  
ننـد و بـه ايـن شـيوه بـه مخاطـب       كاعمالي كه عمـل آتـي مخاطـب را تعيـين مـي      ـ

بپرهيـزد ماننـد: دسـتورها و     آورند تا عملي را انجـام دهـد يـا از انجـام آن     مي  فشار
  ها تهديدها  هشدارها و جسارتها، آوريياداد و توصيه، بهها، پيشنهدرخواست

ه كارهـاي مثبتـي بـراي مخاطـب     كننـد كـه گوينـده در آينـد    اعمالي كه اعـلام مـي   ـ
را انجام دهـد يـا از    آورند تا عمليبه اين شيوه به مخاطب فشار مي دهد و مي  انجام

 ها ها، قولپيشكشي شوند. مانند:انجام آن بپرهيزد و يا احتمالاً موجب دين مي

دهنـد و  هـاي وي مـي  اعمالي كه نشان از علاقة گوينـده بـه مخاطـب و يـا دارايـي      ـ
چه گوينده دوست دارد محافظت كند و كنند كه از آنوسيله مخاطب را قانع مي بدين

  ابراز احساسات قوي. يا آن را به وي بدهد. مانند: تحسين و 

  وجهة مثبت 2.1.3
هاي مخاطب قائل نيست ند گوينده اهميتي براي احساسات و خواستهدهاعمالي كه نشان مي

  :)66(همان: 
هاي وجهة مثبـت مخاطـب را منفـي    دهند گوينده بعضي از جنبهاعمالي كه نشان مي ـ

  كند. مانند: بيان مخالفت، انتقاد، سرزنش، تقابل يا مخالفت، چالش ارزيابي مي
دهد و يا نسبت وجهة مثبت مخاطب نميدهند گوينده اهميتي به اعمالي كه نشان مي ـ

احترامي، صحبت در رابطه بـا  تفاوت است. مانند: بيان احساسات شديد، بيبه آن بي
ي گوينـده،  مباحث تابو، دربارة مخاطب خبر بد آوردن و يا خبر خوب دادن دربـاره 

هاي مخاطب را مخلانه طرح مباحث خطرناك و تفرقه افكن، عدم همكاري، صحبت
هايي كه منزلت هاي خطاب و يا شناسهكردن، استفاده از واژهتوجهيكردن، و بيقطع 

 ».دهندفرد را نشان مي
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  وجهة گوينده 2.3
  وجهة منفي 1.2.3

كنند و شـامل بيـان تشـكر،    هاي وجهة منفي گوينده را تهديد مياعمالي كه عمدتاً خواسته«
اهي، قبول پيشنهادات، پاسـخ بـه   خواهي وي، عذرخوكردن تشكر گوينده و يا معذرتقبول

  ميلي است. اقدامات اشتباه گوينده، دادن قول و پيشنهاد با بي

  وجهة مثبت  2.2.3
خواهي، قبـول تعريـف و   رساند. مانند: معذرتاعمالي كه به وجهة مثبت گوينده آسيب مي

يت، تراوش تحقيري، اعترافات، قبول گناه و مسئولـدادن كنترل فيزيكي، خودتمجيد، ازدست
  ).67ـ68(همان: » احساسات، عدم كنترل بر خنده و گريه

نگارنـده  كنندة وجهه و بر اساس آنچـه شـرح آن رفـت،    جهت درك بهتر اعمال تهديد
  نموداري به شكل زير را طراحي كرده است: 

  
  

  هاي پژوهش و روش پژوهش داده 3.3
مشتمل بر تمامي مكالمات شايگان و است و » منجي«هاي پژوهش برگرفته از نمايشنامة داده

ها كه مشتمل بر گفتگيرد. تعداد اين پارههمسرش است كه در آن تهديد وجهه صورت مي
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كننـدة  مـورد عمـل تهديـد     207است از نوبت كلامي  153اعمال تهديد كننده وجهه است 
شـوند  ميشود. اعمال تهديدكنندة وجهه در تمامي اين مكالمات برشمرده وجهه تشكيل مي

هـا خـط   شـود و زيـر آن  هـا ذكـر مـي   گفـت و در داخل پرانتز در جلوي هـر يـك از پـاره   
هـاي  هـاي مختلـف نمايشـنامه در جـدول    كنندة وجهه در پردهشود. افعال تهديد مي  كشيده

هـاي  تـوان در پاسـخ بـه پرسـش    هاي بدست آمـده مـي  شوند و از دادهاي وارد ميجداگانه
  پژوهش استفاده كرد. 

  
  »منجي«نامة  نمايش. 4

هـا در  هاي خبري، چاپ مقالات متعدد و سخنرانيمحمود شايگان با سروصداي زياد رسانه
) كه بيسـتمين  18، منجي» (يك نويسندة مطرح و متفكر پيشتاز«مجامع دانشگاهي به عنوان 

پـدري  « شود. او خود را زادةرا آمادة چاپ دارد، به خواننده معرفي مي» منجي«اثرش با نام 
» تـابي، منطـق و احسـاس   اي از نرمش و تندي، تفاهم و كـج گيلاني و مادري آذري، ملغمه

مشغول نوشتن است و به آثار افرادي » به طور منظم روزي دوازده ساعت«كند و معرفي مي
اوقـات  رودي، چايكوفسـكي، مـاركز و راسـل علاقمنـد اسـت؛      چـون چخـوف، زنـده    هم

هـايي كـه پشـت ميـز نيسـت      نوشتن است كه خود را در زمانندارد و آنقدر عاشق   فراغتي
دانـد. در جايگـاه   مـي » جقهّيك سلطان بي«و » اي كز كردهقناري افسرده ... كه روي شاخه«

والايش همسرش، كتايون، را همواره ناديده گرفته است. اين زن كه همراه هميشگي شايگان 
ايسـتد و موجبـات افـول وي را    مـي شود و در مقابل شـايگان  بوده است تحملش تمام مي

ختفاي منجي را نيـز بـه مـأموران    فروشد و حتي محل اكند. تنها دارايي وي را مي مي  فراهم
شـايگان نيـز بـا پـارابلومش      رود وكنـد و بـه فرانسـه مـي    دهـد و وي را تـرك مـي    مي  لو

  كند.  مي  خودكشي
  
  ها توصيف داده. 5

شايگان و همسرش كتـايون  و نيـز محـدوديت    دليل حجم  بالاي گفتگوي در اين بخش به
هـاي مختلـف نمايشـنامه    هـا در پـرده  هاي معـدودي از توصـيف داده  حجم مقاله، به نمونه

  شود:  مي  اشاره
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  اول ةپرد
اي به مناسبت جشن تولد چهل سالگي محمود شايگان، همسرش، كتايون بـراي وي هديـه  

  خريده است:
اي باشد. ممنونم، واقعاً العادهعزيزم. بايد چيز فوق كنيشايگان: تو هميشه مرا غافلگير مي
 ـ بيان تشكر)متشكرم. (تهديد وجهة منفي گوينده

اي را گرفتي كتايون: تشكر وقتي معني دارد كه رسمش ادا بشود محمودجان. وقتي هديه
 يادآوري)به احترام بازكني. (تهديد وجهة منفي مخاطب ـ به

 ـ خودتحقيري)ام. (تهديد وجهة مثبت گويندهلختهداني كه من كمي ششايگان: مي

ها كتايون: اتفاقاً شلخته نيستي؛ (تهديد وجهة منفي مخاطب ـ مخالفت) فقط گاهي وقت 
احترامي) مباركت باشد. (تهديد وجهة شوي. (تهديد وجهة منفي مخاطب ـ بييكهو گيج مي
 ها)ـ پيشكشيمنفي مخاطب 

خواستم. ممنونم كتي جان. ممنونم. (تهديد اً هماني كه ميبه ساعت جيبي! عينشايگان: به
 ـ بيان تشكر)وجهة منفي گوينده

  
  

  پردة دوم
شـان بـاهم   درپـي افـراد و همكـاران شـايگان در منـزل     شايگان و كتايون دربارة حضور پي

  كنند: مي  بحث
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 نويسـي يـا وقتـت را بـاديگران    من بايد بدانم كجـاي كـارم، چـون تـو يـا مـي      كتايون: 
كني. (تهديد وجهة مثبت مخاطب ـ بيان احساسات شديد)/ (تهديد وجهة مثبـت    مي  سپري

  گوينده ـ خود تحقيري)
وگرنـه بـراي مـا    هـا احتيـاج دارم.   شايگان: كتي جان ... مهم نياز است و من به اين آدم

 (سعي در ساخت وجهه دارد) …كند كه مثلاً قوانلوفرقي مي  چه

جـا   آيـد ايـن   شب مـي  هفت ايهفته لعنتي اين كه كندمي رقف خيلي من براي   :كتايون  
 و خاتون و فضهّ و عيال   كند،مي باز كه هم را دهنش   كشد،ر سيگار ميروفشود و ف مي  ولو

ــوخي ــايش ــف ه ــب از مزخــرف و جل ــه و ل ــي اشلوچ ــزد.رم ــيچ   ي ــويي ه ــم ب  از ه
 (تهديد وجهة مثبت مخاطب ـ مخالفت و انتقاد) .نبرده  معاشرت آداب

بـوده و در  مـن  ش سنگر اال است كه مجلهده س. است من سالة ده دوست او  :شايگان  
تهديـد وجهـة مثبـت مخاطـب ـ مخالفـت       هاي من سهم زيـادي داشـته.   اين سال شهرت) 

  انتقاد)  و
 برايت يا گذاشته؟ »طلوع« جلد روي را اترنگي تمام عكس اينكه   سهم؟ كدامكتايون: 

 خواننـده  اشمجلـه  براي تا   كند،مي چاپ را تو هايعكس او نويسد؟مي بلندبالا هايمقاله
 .نشـده  عايـدت  چيـزي  بـازارگرمي  همـه  ايـن  از كـه  دانـي مـي  خـوب  خودت و كند تور

  وجهة مثبت مخاطب ـ مخالفت و انتقاد)  (تهديد
كنم كه كنم. من روي اين حساب مينمياش فكر دانم اما بهها را من هم ميشايگان: اين

  براي خودم پاتقُ كه نه يك پايگاه فرهنگي دارم. (سعي در ساخت وجهة خودش دارد)
اند الـّا مـن كـه    گيريم كه همه در ترقيات اجتماعي تو سهم داشتهكتايون: پس نتيجه مي

خوش بـود كـه   ام و دلم تم. مني كه با همه مشكلات تو ساختهچهارده سال است رفيق راه
يك مرد، يك انسان در كنار من هست. و شايد روزي بتواند خوشبختم كند ولـي تـو فقـط    
يك بچه در دامن من گذاشتي ... و توي دنياي خودت غرق شدي. و حالا زيـر ديـن همـه    
هستي الاّ من. (تهديد وجهة مثبت مخاطب ـ بيان احساسات شديد)/ (تهديد وجهـة مثبـت    

  )گوينده ـ خود تحقيري
كـنم مـرا عـذاب نـده.     شايگان: (به كليّ خلع سلاح شده است.) كتايون! خـواهش مـي  

آورد.) آ، تسليم! (تهديد وجهة مثبت گوينده ـ اعتـراف و   ها را به نشانة تسليم بالا مي(دست
 قبول گناه)
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 پردة سوم

در اين قسمت از نمايشنامه، كتايون و شـايگان قـرار اسـت بـراي ديـدن نمـايش، حسـين        
برونـد و كتـايون آرايـش كـرده      دانـد، بـه سـالن تـأتر    حشمتي كه خود را پيرو شايگان مي

  شود: مي  ظاهر
مخصـوص   ،پيـرهنم شـانل اسـت    ؟نمي گـويي مباركـت باشـد    …من حاضرمكتايون: 

. (تهديـد وجهـة مخاطـب ـ دسـتور و      گفـتم اين هم دستكش كانگورو كه مـي  .است  شب
 درخواست)

؟ (تهديد وجهة مثبـت مخاطـب ـ    رويمكني داريم كجا مي ميفكر  شايگان: (مات برده)
 مخالفت و انتقاد)

. دآي ـت مـي اچقـدر بـه   يگـوي كردم ميفكر مي ،من بزني ذوقاينكه تو  عوض كتايون:
 (تهديد وجهة مثبت مخاطب ـ تقابل)/تهديد وجهة مثبت گوينده خودتحقيري)

. (تهديد وجهة ك تأتر دانشجوييينه  ؛ولي اين مال مجلس بال است عزيزم ،بله شايگان:
 مثبت مخاطب ـ مخالفت و انتقاد)

مگـر نگفتـي بعـد از تـأتر مـي رويـم        .دانشگاه چه كـار دارم و  من به دانشجو كتايون: 
 يادآوري)؟ (تهديد وجهة منفي مخاطب ـ به»پالرمو«

كه  ننه اي ،و براي اينكه به تو هم خوش بگذرد »پالرمو«رويم گفتم آخر شب مي شايگان:
 . (تهديد وجهة مثبت مخاطب ـ مخالفت و انتقاد)مثل يك مانكن دنبال من بيفتي



  1401 پاييز و زمستان، 2، شمارة 13سال  ،شناخت زبان   48

 

. (تهديد پس يك دفعه بگو كفن بپوشم !دانم تو چه موجودي هستيمن نميكتايون: اوه، 
 احترامي)وجهة مثبت مخاطب ـ بي

. (تهديد وجهة منفـي  كن كگويم يك كم موقعيت را در مي ؛فتم كفن بپوششايگان: نگ
 دستور و درخواست) مخاطب ـ

 بـراي مـن قائـل نيسـتي، ايـن هـم       شخصيتاي كتايون: (سرخورده با شماتت.) تو ذره
ت هـم  ك ـستم كاكه مثل گارد احترام كنارت بي ،خواستيهميشه همين را مي ت.اخلاق توس

براي من  ،براي تو بهتر است ،نواتر باشمسوتر و بيالبته هرچه كم .گزد خودم چه هستمنمي
نعش ديگر از نقش  ،مزه بارها تكرار شده ولي اين دفعه ديگر نه اين نمايش بي ،تازگي ندارد
. (تهديد وجهة مثبت مخاطـب ـ مخالفـت و انتقـاد/ تهديـد وجهـة گوينـده ـ         ماهخسته شد

 تراوش احساسات)

ن در م .اممبارزه كرده ،عمر با اين تشخصات قلابيي؟ من يك چرا متوجه نيستشايگان: 
نماي خاص انگشت ،فروشي استكه تنها هنرشان جلوه ،هاي پوك اين آدم ،هايمتمام نوشته
خـواهي خـودم    مـي تأتر، روم حالا يك همچه شبي كه من به قصد قربت مي ،ام و عام كرده

هديد وجهة مثبت مخاطـب ـ مخالفـت    م؟ (تم اين اشرافيت نيمدار و منفور بشومجس ةنمون
 انتقاد)  و

مردم براي خريد يك مانتو  !خيلي به نظرت آمد! ايواقعاً كه از پشت كوه آمده  كتايون:
... (تهديـد وجهـة مثبـت مخاطـب ـ      رونـد سـوئيس  براي يك چكاب مـي  ،روند فرانسه مي
 احترامي) بي

رونـد  براي يك كـاپوچينو عصـرانه مـي    ،روند انگليسبال ميو براي يك بيس شايگان:
اگر تـو امشـب بـه    : پس اين را بدان(ديگر شكيبايي خود را از دست داده است.)  »سورنتو«

اي بـراي ايـن نيسـت كـه از     كرده ودندارا زر تخاطر يك تأتر دانشجويي سه ساعت خود
كني و  اي براي اين است كه در كنار من خودت را كمرنگ حس ميخسته شده عشنقش ن

هاي شـريفي   دار كردن غرور آدم قيمت جريحهحتي به  ،خواهي متفاوت باشي بهر قيمتي مي
فهمم بدون ايـن لبـاس خـودت     آخر نمي... دهندكه به نام زندگي فقط كود تحويل دنيا نمي

. (تهديـد وجهـة مثبـت    ي هسـتي لخالي و بـد وها باز هم تبزكاين  ةببين با هم ؟چه هستي
برو اين لبـاس لعنتـي    ،خواهي بيايي برواگر ميمخاطب ـ مخالفت و انتقاد) (پرخاشگرانه.)  

  . (تهديد وجهة منفي مخاطب ـ دستور و درخواست)نكَبِ  را
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  . (تهديد وجهة مثبت مخاطب ـ تقابل)آيمباشد و ضمناً با تو هم نميكتايون: 
. (تهديد وجهة مثبت مخاطب ـ خواهي بكن ولي مرا راحت بگذارهر غلطي ميشايگان: 

 احترامي)بي

 احترامي)هديد وجهة مثبت مخاطب ـ بي. (تبيماري عزيزمتو  كتايون:

  
  

  پردة پنجم
(تهديد وجهة    .ات را با مينو كم كنكنم براي يك مدتي رابطهكتي خواهش ميشايگان: 

  منفي مخاطب ـ دستور و درخواست)
(تهديـد وجهـة    ديگر چـه؟  )گذاردبا يك مكث كاغذبر را روي ميز تحرير ميكتايون: (

  مثبت مخاطب ـ تقابل)
. (تهديد وجهة منفي مخاطب نبك را كار اين من خاطر به كتي. كنممي شايگان: خواهش

  ـ دستور و درخواست)
(تهديـد وجهـة مثبـت     ؟كنـي  سـرا مـاتم  به تبديل را خانه خواهيمي فهمم!كتايون: نمي

 مخاطب ـ تقابل)

...  
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 ،داريـم فتمـان  ج كـه  مـوقعيتي  ايـن  بـا  ولـي  بشـوي  دنيا تارك تو خواهمشايگان: نمي
. (تهديـد وجهـة منفـي مخاطـب ـ پيشـنهاد و       نيستم يك مدتي از اينجا دور بشـوي   ميل بي

  توصيه)
  به نظر تو كجا بروم؟ .احتياج دارم يك سفر  به اصلاً من نيست فكري كتايون: بد

 كـه  ايـن  بـراي  هـا؛ غرفه تماشاي و گردش و خريد براي نه البته پاريس. شايگان: مثلاً...
 از را مازيار توانيممي باشي. پهلويش مدتي يك است خوب خيلي بزني؛ يارماز به سري يك

جـا   م كه تو هـم دسـت و بالـت آن   پانسيون دربياوريم و يك آپارتمان كوچك برايش بگيري
  . (تهديد وجهة منفي مخاطب ـ پيشنهاد و توصيه)نباشد  بسته

 .معلمـي را كـه ول كـردي   .... ؟اي كـرده  را مـان مخارج فكر مخارجش. ماند كتايون: مي
. (تهديـد وجهـة منفـي    جـور اسـت  هم كه ايـن  اتدرآمدهاي اتفاقي .اندازي كه نداريم پس

  يادآوري)مخاطب ـ به
 باشي! (تهديد وجهة منفي مخاطـب ـ بـه    داشته انداز پس مقدار يك شايد شايگان: گفتم

  يادآوري)
  احترامي)مثبت مخاطب ـ بي! (تهديد وجهة مرا داري ريال آخر حساب تا كتايون: ظاهراً

. (تهديـد وجهـة   مكـن مـي  درستش من نكن، هم را فكرش خواهم،مي شايگان: معذرت
  خواهي)مثبت گوينده ـ معذرت
 بـا  هـم  آن كـنم؛  اعتمـاد  تـو  خيالي ارقام به توانم نمي من كه است كتايون: موضوع اين

 مثـل  و ـ تقابـل) ايـد (تهديـد وجهـة مثبـت مخاطـب        كـرده  پيـدا  روزهـا  اين كه اختلافي
توانستي اگر مياحترامي). (تهديد وجهة مثبت مخاطب ـ بي  افتي ميهمه در با جنگي خروس

پاريس خريد  ةشد يك آلونكي در حوممي ،اين خانه را به يك قيمت مناسب برايم بفروشي
  ( تهديد وجهة منفي مخاطب ـ دستور و درخواست) …و

(تهديد وجهـة مثبـت مخاطـب ـ      .…كه نكردم تو نام به را خانه اين من شايگان: كتي،
  مخالفت و انتقاد)
 آيي مي داريم، سالاد شام رود) مي راست طرف در سخت (سرد و !خوب كتايون: بسيار

  (تهديد وجهة مثبت مخاطب ـ عدم همكاري) ؟بفرستم يا
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  پردة ششم
خوانـد،  مـي شـان كـه در فرانسـه درس    در اينجا، كتـايون و شـايگان دربـارة تنهـا فرزنـدن     

كنـد كـه    هايش التمـاس مـي   نامهكنند. مازيار، خيلي دلتنگ والدينش است و در  مي  صحبت
  كه برگردد نددهب ييا يك ترتيب وي بروند، پيش

پانسيون؟ (تهديد وجهـة مثبـت    آن گوشة كرد پرت و كند را كال ميوة اين شايگان: كي
  مخاطب ـ مخالفت و انتقاد)

 ؟گفتي يك مـدتي بـروم پـيش مازيـار    مگر تو نبودي كه ميولي  .من بودم ،لهكتايون: ب
بورسـي   هوقتـي يـك همچ ـ   ،خيلـي خـوب  يـادآوري)  (تهديد وجهة منفي مخاطـب ـ بـه   

(تهديـد وجهـة    چرا با هم نرويم؟ ،است تأمينمان هم تقريباً آيد و مخارج اقامت مي  برايت
  منفي مخاطب ـ پيشنهاد و توصيه)

كنـيم؟ (تهديـد    روحـش  قـبض  مرتبه يك روزي عاشقانه هايصحنه اين با شايگان: كه
  وجهة مثبت مخاطب ـ مخالفت و انتقاد)

 پيشـنهاد  ايـن  دربـارة  من و پاريس. بروم بودي كرده پيشنهاد   امبه خوب كتايون: بسيار
 مـن  از تو بخاطر هم مينو كه حالا خانه، كنج نشاندي راهبه يك مثل مرا كه حالا كردم.  فكر

(تهديـد   كـنم و خلاصت مـي  .روممي ،باشد ...خواهيحالا كه خودت مي و كند،مي دوري
  وجهة مثبت مخاطب ـ تقابل/ (تهديد وجهة منفي گوينده ـ قبول پيشنهاد). 
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  پردة هفتم
ربط اطلاع داده است كه شوهرش قصد دارد كتاب ممنوع الچاپش را كتايون به مأمورين ذي

آيند و هرآنچه مشكوك اسـت  مأمورين به خانة وي ميطور مخفيانه چاپ ومنتشر كند و به
هـايش بـا شـايگان پـيش او     برند. بعداً كتـايون بـراي واكنـدن آخـرين سـنگ     را با خود مي

  گردد: برمي
دادي؟ (تهديد وجهة مثبت مخاطـب ـ    لو مرا كه بود همين براي و ملامت) شايگان: (با

  مخالفت و انتقاد)
 زن يــك بــه هيچوقــت غريــزه و كــردم. يــرويپ خــودم غريــزة از فقــط كتــايون: مــن

 سـروقت  توانسـتند  مـي  هـا آن نباشـد. چـون   مناسـبي  كلمة اين شايدلو!  ... گويد ينم  دروغ
 تـو  وقـت آن بياينـد. (تهديـد وجهـة منفـي مخاطـب ـ تهديـد و هشـدار)         هـم  پارابلومت

وجهة منفي  . (تهديد  …يا   بزني؟ آهو خواهيمي پارابلوم بگويي؟ با اشانبه خواستي مي  چه
 و پاك اولت مثل خواستممي بدهم. نجات را تو خواستممي من مخاطب ـ تهديد و هشدار) 

  افكن). (تهديد وجهة مثبت مخاطب ـ طرح مباحث تفرقهنقص باشيبي
  هدف! (تهديد وجهة مثبت مخاطب ـ مخالفت و انتقاد) به زدي درست شايگان: و

پايين (تهديـد   كشيدم را اتشعله فقط من زدي،مي دود و بودي ورشعله كتايون: خيلي
 و مغـرور  جـور آن ديگر اي؟ شده خودت متوجه هيچ وجهة مثبت مخاطب ـ تقابل). امشب 

 خـودت  (تهديد وجهة مثبت مخاطب ـ خبر بد دادن دربارة مخاطب) ديگر  نيستي. كبريايي
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 نگاهت(تهديد وجهة مثبت مخاطب ـ خبر بد دادن دربارة مخاطب)   .دانينمي دنيا كانون را
(تهديد وجهة مثبـت  محمود.  هستي واقعي انسان تو يك حالا شده. طبيعي رفتارت و ملايم

   مخاطب ـ خبر بد دادن دربارة مخاطب)

  
  
  بحث و بررسي. 6

نظـر متمـول   بـه  اي مشـهور و  خواننـده بـا خـانواده   » منجي در صبح نمنـاك «در نمايشنامة 
داند. امـا  مي» تعهدي خوني و ابدي«شود كه پدر خانواده تعهد خويش به ازدواج را  مي  آشنا

دة اول خواننـده، خطـر را   به حقيقـت ايـن آرامـش قبـل از طوفـان اسـت و از همـان پـر        
اسـت  مچـي كـه بـه هديـه داده     كنـد. كتـايون، تشـكر شـايگان بابـت سـاعت       مي  احساس

كند كه بايد رسم تشكر را بجا بياورد و هديه را با احتـرام  دآوري ميوي ياپذيرد و به نمي  را
در  ».شويها يكهو گيج ميگاهي وقت«گويد كه احترامي به شايگان ميباز كند.كتايون با بي

گـوي  و در مجموع، هفت عمل تهديدكنندة وجهه در گفت» منجي «پردة نخست نمايشنامة 
اين ميان آنها، كتايون در چهار نوبت وجهة شايگان  گيرد كه ازشايگان و كتايون صورت مي

» شـلخته «مانند و شايگان بـا  كنندة وجهه بدون جواب ميكند؛ اين اعمال تهديدمي را تهديد
  زند. خواندن خود و بيان تشكر در سه نوبت به وجهة خود آسيب مي

شـايگان كـه    يابـد؛ در پردة دوم نمايشنامه، حملات طرفين به وجهة يكديگر فزوني مي
نگـاران، ناشـران دور و بـر وي    اي از منتقـدان، روزنامـه  اي مشـهور اسـت و عـده   نويسنده

داند كه به مدد اين افراد مي» پايگاهي فرهنگي«اند، مركز توجه است خود را واجد  گرفته  را
دانــد. او در جايگــاه هــايش ســهيم نمــيحاصــل شــده اســت و همســرش را در موفقيــت
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كه انتقـاد و مخالفـت كتـايون را    انگارد كتايون را به راحتي ناديده مياست و وجهة   قدرت
اند الاّ من كه چهارده سال است رفيق همه در ترقيات اجتماعي تو سهم داشته«همراه دارد  به
ام و دلم خوش بود كه يك مـرد، يـك انسـان در    تم. مني كه با همه مشكلات تو ساخته راه

دامـن  كنار من هست. و شايد روزي بتواند خوشـبختم كنـد ولـي تـو فقـط يـك بچـه در        
». گذاشتي ... و توي دنياي خودت غرق شدي. و حالا زيـر ديـن همـه هسـتي الـّا مـن        من

را مورد تهديد كتايون و شايگان هر دو با استفاده از راهكار مخالفت و انتقاد وجهة همديگر 
برسـد، امـا ادامـه گفتگوهـاي ايـن      دهنـد. در نگـاه اول شـايد ايـن طبيعـي بنظـر       قرار مي

در پـردة دوم  نهـد.  كناري مـي شخصيت به ويژه از پردة سوم به بعد چنين تفسيري را به  دو
گيرد. وجهة شايگان به عنوان مخاطب، در كنندة وجهه صورت ميعمل تهديد 31مجموع در
د از سـوي شـايگان مـورد تهديـد     مـور  8سـوي كتـايون و وجهـة كتـايون در      مورد از 16
بار تهديد وجهه از سوي شايگان، كتايون با دو عمل شود. به عبارتي به ازاي هر يك مي  واقع
دهد و اين هم در مورد وجهة مثبت و هم در مورد وجهة منفي كننده واكنش نشان ميتهديد

نوبت  3هة گوينده، كتايون در چهار نوبت و شايگان در كند. اما در مورد تهديدوجصدق مي
كنند. در اين پرده كتايون از انتقاد و مخالفت و بيان احساسـات  وجهة خودشان را تهديد مي

او وجهـة منفـي شـايگان را در     كنـد. شديد براي تهديد وجهة مثبت شـايگان اسـتفاده مـي   
ايگان صرفاً از مخالفـت و انتقـاد بـراي    كند. در مقابل شيادآوري تهديد مينوبت با به  چهار

يـادآوري وجهـة همسـرش را    نوبت بـا بـه   3كند در تهديد وجهة مثبت كتايون استفاده مي
كند. كتايون در اين پرده در چهار نوبت نيز با خودتحقيري به وجهة مثبت خودش  مي  تهديد

 ـ آسيب مي ه وجهـة منفـي   زند و شايگان نيز در دو نوبت به وجهة مثبت و در يك نوبـت ب
  رساند.خودش آسيب مي

نويسي مشهور براي ديـدن نمايشـنامة يكـي از    در پردة سوم شايگان به عنوان نمايشنامه
شود و كتايون با پيراهن شنل و دستكش كانگورو موجبات بهـت و  دوستدارانش دعوت مي

» تـأتر دانشـجويي  «و نـه  » بالـه «كند و پوشش وي را مناسـب  حيرت شوهرش را فراهم مي
شـايگان بـا تهديـد وجهـة كتـايون       كـرده اسـت.   » مـانكن «داند كه وي را بيشتر شـبيه   مي

كند با اعمال قدرت جايگاه اجتماعي خويش را به كتايون خاطر نشـان سـازد. امـا     مي  سعي
تابـد. او كـه از نقـش    دهد و چنين رفتاري را بر نميكتايون با بي احترامي واكنش نشان مي

دفعه  يك«گويد: آشوبد و با تهديد وجهة مثبت شايگان مياست، بر ميفرودستي خسته شده 
خواهد مـوقعيتش را  وقتي شايگان با تهديد وجهة منفي كتايون از وي مي». بگو كفن بپوشم
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اي تـو ذره «شـود:  درك كند، با واكنش تند كتايون و تهديد وجهة منفـي خـود مواجـه مـي    
كـه   ،خواسـتي هميشه همين را مـي  ت.ق توساخلا براي من قائل نيستي، اين هم شخصيت

سـوتر و  البته هرچه كم .گزد خودم چه هستمت هم نميكيستم كامثل گارد احترام كنارت ب
مزه بارها تكرار شده  اين نمايش بي ،براي من تازگي ندارد ،براي تو بهتر است ،نواتر باشمبي

با  شهايتمام نوشتهيگان كه در شا». ماهخسته شدنعش ديگر از نقش  ،ولي اين دفعه ديگر نه
نماي خاص انگشترا  هاي پوك آدم»فروشي و جلوه» است مبارزه كرده ،تشخصات قلابي«

 ـ ةخود نموناست، اكنون با پوشش همسرش،  كرده »و عام م ايـن اشـرافيت نيمـدار و    مجس
 شود. شايگان در واقع مخالفت خود را به شديدترين عبارات ممكن به همسـرش ميمنفور 
دهد. اما اين ضربة شايگان بـا ضـربة   دارد و وجهة مثبت وي را مورد تهديد قرار ميبيان مي

بـة خـود بـه وجهـة مثبـت شـايگان       ديگري از سوي كتايون همـراه اسـت و او نيـز بـه نو    
اما كلوخ انداز را پاداش !». خيلي به نظرت آمد! ايواقعاً كه از پشت كوه آمده«كند  مي  حمله

در كنـار  «دهد: ن اين حمله به وجهة خويش را شديدتر از قبل پاسخ ميسنگ است؛ شايگا
فهمم  آخر نمي... خواهي متفاوت باشي بهر قيمتي كني و مي من خودت را كمرنگ حس مي

؛ »ي هستيلخالي و بدوها باز هم تبزكاين  ةببين با هم ؟بدون اين لباس خودت چه هستي
در ايـن  ». بيماريتو «شود: كتايون پاسخ داده مي احترامي از سوياين تهديد وجهه هم با بي

گيرد كه وجهـة هريـك از   پرده، در مجموع سي و هفت، عمل تهديدكنندة وجه صورت مي
شـود. ايـن وجهـة مثبـت     بار در نقش مخاطب مورد تهديد واقع مي 17ها با اين شخصيت

رد وجهة منفـي  مو 15شود. كتايون در دو شخصيت است كه بيشتر مورد تهديد واقع ميهر
كـه   كنـد؛ حـال آن  دهد و از تقابل بيشترين اسـتفاده را مـي  مخاطبش را مورد تهديد قرار مي

كند. كتايون در اين پرده نيز بـه  شايگان بيشترين استفاده را از مخالفت و انتقاد از كتايون مي
  زند. وجهة مثبت خود با خودتحقيري و تراوش احساسات، آسيب مي

يابـد.  ابتـدا شـايگان بـه     ادلات تهديد وجهة اين دو شخصيت ادامه ميدر پردة پنجم مب
اش را بـا مينـو، همسـر    دهـد كـه رابطـه   كتايون دستور (تهديد وجهـة منفـي كتـايون) مـي    

شـود.  طلايي، قطع كند كه با مخالفت كتايون (تهديد وجهة مثبت شايگان) مواجه مـي   دكتر
كتـايون) كـه بـراي يـك مـدتي بـه        وجهة مثبـت كند (تهديد شايگان به كتايون پيشنهاد مي

آورد و بدينوسـيله وجهـة   برود ولي كتايون نبود تمكن مالي شايگان را به يـاد وي مـي    سفر
كند. كتايون با بياد آوردن موقعيت مالي شايگان و اينكه او معلمـي را  منفي وي را تهديد مي

اتفاقي او هـم كفـاف زنـدگي    هاي ترك كرده است و درآمدي ندارند و نيز اينكه درآمدهاي
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كنـد. اينـك   دهد، قدرت و جايگاه وي به عنوان نان آور خانواده را تضعيف ميها را نمي آن
ي شايگان، يك باب خانه، كند تمام اندوختهكه او در موقعيت ضعف است كتايون قصد مي

خـرد.  در حومـة پـاريس ب  » آلـونكي «كه آن هم به نام كتايون است، را بفـروش برسـاند تـا    
د بـه  يسـت اب شوهرش گارد احترام كنارجاست كه شخصيت زن اين نمايش از اينكه مثل  اين

ميل  اش را بر خلافاست، رابطه هخسته شداي زنان، نعش، نقش كليشهنقش تنگ آمده و از 
در پـردة پـنجم،   رسـاند.  دهد و تنهـا دارايـي وي را بفـروش مـي    همسرش با مينو ادامه مي

گيـرد كـه بـازهم وجهـة هريـك از      مل تهديدكنندة وجهه صورت مـي مجموع چهارده عدر
شود اما كتايون وجهـة مثبـت شـايگان و شـايگان     مخاطبين به نسبت تقريباً برابر تهديد مي
تر از  هاي قبل، كتايون با استفادة بيشكند. همانند پردهوجهة منفي كتايون را بيشتر تهديد مي

  كند.ميتقابل، وجهة منفي شايگان را تهديد 
يابـد.  در پردة ششم، بازهم حملات اين دو شخصـيت بـه وجهـة همـديگر ادامـه مـي      

مـورد   21گيـرد. كتـايون در   مجموع هفتاد و چهار عمل تهديدكنندة وجـه صـورت مـي   در
دهد. بيشترين تهديد مورد وجهة منفي شوهرش را مورد تهديد قرار مي 8مثبت و در   وجهة

و مخالفت و تقابـل صـورت گرفتـه اسـت. از سـوي ديگـر،       وجهة وي با استفاده از انتقاد 
يدكننـدة  شايگان بـراي نخسـتين بـار، بيشـتر از حمـلات همسـرش، مرتكـب اعمـال تهد        

كننـدة وي بـا   كند. بيشـترين عمـل تهديـد   كار ميمورد اقدام به اين 39شود و در  مي  وجهه
ن وجود اين كتايون است گيرد. با اياستفاده از مخالفت و انتقاد و سپس با تقابل صورت مي
  كند.كه بازهم بيشتر از شوهرش به وجهة منفي وي حمله مي

گرايـد و آنقـدر بـا اعمـال تهديـد وجهـه از       رابطة كتايون و شايگان آنقدر به تيرگي مي
دهد شوهرش ربط اطلاع ميكتايون به مأمورين ذيشوند كه در پردة هفتم ديگر دور مي هم

ومنتشـر كنـد؛ مـأمورين بـه خانـة       طور مخفيانه چاپپش را بهقصد دارد كتاب ممنوع الچا
» لـو «برند. شايگان از اينكه كتـايون او را  آيند و هرآنچه مشكوك است را با خود مي مي  وي

دانـد و حتـي وي را   داده است بسيار ناراحت است. كتايون لو دادن را كلمـه مناسـبي نمـي   
تواند مأموران سروقت پارابلومش بفرستد. ميكند (تهديد وجهة منفي شايگان) كه تهديد مي

 جـور آن ديگر«حالا كه كتايون شايگان را به زيركشيده است و وي قدرت سابقش را ندارد 
 »داندنمي دنيا كانون را خود ديگر«(تهديد وجهة مثبت شايگان) و  نيست »كبريايي و مغرور

كنندة وجهة خـويش،  ل تهديد(تهديد وجهة مثبت شايگان). كتايون موفق شده است با اعما
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 هسـتي  واقعـي  انسـان  تـو يـك   حـالا « خواهد، بدل كرده است:شايگان را به انساني كه مي
  ». محمود
 1هاي هاي مندرج در جدولجمع دادهكه حاصل 7هاي مندرج در جدول اساس دادهبر

هـاي دونفـرة محمـود شـايگان و     شود كـه در مجمـوع در گفتگـو   است، مشخص مي 6تا 
شـود. از ميـان ايـن تعـداد،     كنندة وجهه انجام ميمورد عمل تهديد 207ش، كتايون، همسر
گيـرد. اعمـال   مورد از سوي محمود شايگان صـورت مـي   88مورد از سوي كتايون و   119

تهديدكنندة وجهة هردو شخصيت بر وجهة مثبت يكديگر متمركـز اسـت. كتـايون وجهـة     
كند، اما اين تعداد براي كنندة وجهه تهديد مييدمورد، با اعمال تهد 82مثبت شوهرش را در 

ديگـر   هـم باشـد. تهديـد وجهـة مثبـت ايـن زن و شـوهر از سـوي        مورد مـي  62شايگان 
تـر   ها مطلوب يا موردتأييد ديگري نيست و اين بيشخواستة هريك از آندهد كه  مي  نشان

اقدامات شايگان بيشتر از سوي ها و كند. به عبارتي ديگر، خواستهدر مورد كتايون صدق مي
ها و اقدامات كتايون از سوي شايگان. در ارتباط شود تا خواستهكتايون مورد تهديد واقع مي

مورد و شايگان  28دهند، كتايون در نشان مي 7هاي جدول كه دادهبا وجهة منفي همانطوري
انـد. ايـن   تهديـد كـرده  ابـل را  اند كه وجهة منفي طـرف مق مورد اقداماتي انجام داده 14در 

دهد كه كتايون تمايل شايگان به خودمختاري و استقلال (وجهة منفي) را دو برابـر   مي  نشان
ها طي اعمـالي وجهـة مثبـت و    تر مورد تهديد قرار داده است. همچنين اين شخصيت بيش

مـورد   8دهند. ميزان تهديد وجهـة مثبـت هركـدام    منفي خويش را نيز مورد تهديد قرار مي
كنـد كـه ايـن تعـداد بـراي      مورد وجهة منفي خويش را تهديد مي 4ست ولي شايگان در ا

كتايون تنها يك مورد است. در قياس اعمال تهديد كنندة اين افراد با توجـه بـه منـدرجات    
توان دريافت كه هردو شخصيت از مخالفت و انتقاد براي تهديد وجهة طـرف  مي 7جدول 

يد كنندة وجهـه مثبـت طـرف مقابـل     كنند و تعداد اعمال تهدترين استفاده را مي ديگر بيش
مورد بيشتر از كتايون است. اما در مورد تقابل دقيقاً برعكس است يعني  20سوي شايگان از

  كند. خيزد و وجهة مثبت وي را تهديد ميمورد بيشتر به مقابله با شايگان برمي 9كتايون در 



  1401 پاييز و زمستان، 2، شمارة 13سال  ،شناخت زبان   58

 

  
كـه در   2وجهة مخاطب در طول نمايشنامه، نمـودار  كننده اما براي مقايسة اعمال تهديد

شخصـيت تقريبـاً رونـد مشـابهي را     دهـد كـه ايـن دو    زير ترسيم شـده اسـت نشـان مـي    
اي كنند. يعني در ابتداي نمايشنامه هردو تا انتهاي پردة سوم نمايش به طـور فزاينـده   مي  طي

پـردة پـنجم از ايـن     مشـابه تـا  كننـد و بـاز هـم بـه طـور      اقدام به تهديدوجهة همديگر مي
رسـد و كشـمكش   كه نمايشنامه در پردة ششم به اوج خود مـي كاهند اما هنگامي مي  اعمال

كننـدة وجهـه نيـز    شـود، اعمـال تهديـد   ها مياصلي نمايش در آن بسيار بارزتر از همة پرده
يابد و اين اعمال تهديدكننده در اعمال شايگان سوي هر دو شخصيت به شدت فزوني مياز

نامه تقريباً به صورت يكسان خاتمه يابنـد. ايـن   شود تا در انتهاي نمايشتر مشاهده مي بيش
پرده جايي است كه او با تصميم همسرش براي فروش خانه، سفر وي به فرانسه و احتمـالاً  

خواهـد كـه   علاوه شايگان در ايـن پـرده از همسـرش مـي    شود؛ بهجدايي از وي روبرو مي
ز در همـين پـرده اسـت كـه شـايگان      نوادة مينـو قطـع كنـد و ني ـ   آمدهايش را با خـا و رفت
كنـد كـه   اعـلام مـي   كند وتلقي مي» رشوه«هايش را به همسرش آشوبد و تقديم كتاب ميبر
 شدياغنا نمي تنها نه تو اما دادم،مي باج اتبه و شدممي خم		تو مقابل در خاكساري با  من«

 بـه  كـه  را هركسـي  و هرچيـز  تـو  كرد.مي هم ترجري و ترغاصب را تو عجز من اين بلكه
 بكـنم؟  توانسـتم مـي  كـار چـه  مـن  و گرفتـي  ازم دارم، اشبـه  تعلقي كردي احساس غريزه
اما بـا ايـن وجـود در    ». ؟ك دلقك بدبخت نقش بازي كنمي مثل و بزنم صورتك كه اين  جز

گيـرد و  قرار مي پردة آخر نمايش بازهم اين كتايون است كه در اين نمودار بالاتر از شايگان
 دهد.اعمال تهديدوجهه را بيشتر انجام مي
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هاي قبلي كشد كه بسياري از پژوهش، رادي زني را به تصوير مي»منجي «در نمايشنامة 

، )1996( *موراند)، 1989( *براون و گيلمنهاي كشد. پژوهشدر اين زمينه را به چالش مي
انـد؛  ) و ... رابطة قـدرت و رعايـت وجهـة را معكـوس تلقـي كـرده      2013( *آيدين اوغلو

تـر باشـد، وي    عبارتي ديگر اين پژوهشگران بر اين باور بودند هرچه قدرت فردي بـيش  به
كنند. كتايون زني است كه بـه لحـاظ قـدرت در    شان را ميتر رعايت وجهة طرف مقابل كم

ــا د. امــتــري نســبت بــه شــوهرش قــرار دارجايگــاه پــايين ا او در اغلــب گفتگوهــايش ب
هاي ايـن  يافتهزند. شايگان بيشتر از وي دست به انجام اعمال تهديدكنندة وجهه مي  محمود

معتقدنـد روابـط   اسـت كـه   ) 1991( *لـيم و بـاورز  هاي چنين در تضاد با يافته پژوهش هم
تگـو در  عامل بسيار مهمي در رعايت وجهة افراد است؛ چون در اغلـب مواقـع گف   صميمي
اس اعمـال تهديدكننـدة وجهـه بـه     نامه گفتگوي ايـن دو شخصـيت صـرفاً بـر اس ـ    نمايش
) كـه اسـتفاده از   1992دي كلـرك ( هـاي پـژوهش   يافتـه  رود. بعلاوه اين پژوهش مي  پيش

كنـد زيـرا كتـايون در    دانـد، بـه نـوعي تأييـد مـي     كلمات تابو را منحصـر بـه مـردان نمـي    
و... » كوه آمدهاز پشت«، »ظالم«، »شلخته«هايي همچون هگوهايش با شايگان از دشواژو گفت

  كنند. كند كه به شدت وجهة مخاطب را تهديد مياستفاده مي
  
  گيري نتيجه. 7

) انجام شد تا در گفتگوهاي يك زوج، 1987اين پژوهش بر اساس مدل براون و لوينسون (
كنندة وجهـه اقـدام شـود.    محمود شايگان و همسرش كتايون، نسبت به تعيين اعمال تهديد

كننـدة وجهـه   اند، انجام اعمال تهديدهاي گذشته همواره بر آن صحه گذاشتهچه پژوهش آن
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سوي فرداستان نسبت به فرودستان بوده است. آنچه اين پژوهش نشان داد اين اسـت كـه   از
شخصيت زن بيشتر از شخصيت مرد، وجهة مرد را مورد تهديد قرار داد. شخصـيت زن در  

اسـت و شخصـيت مـرد نمايشـنامه در     كنندة وجهـه شـده   مورد مرتكب اعمال تهديد 119
مـورد   82اين يافته هم در مورد وجهـة مثبـت (  مورد دست به چنين اعمالي زده است.   88

مورد كتـايون در مقابـل    28مورد شايگان) و هم در مورد وجهة منفي ( 62كتايون در مقابل 
دو شخصيت وجهة مثبت همديگر را بيشـتر از وجهـة   مورد شايگان) صادق بود؛ لذا هر 14

شان تهديد كردند. از ميان اعمال تهديد وجهه، مخالفت و انتقـاد و بعـد از آن   منفي با اعمال
ة بيشتر به وجهـة مثبـت بـه ويـژه     حمل ترين فراواني را به خود اختصاص دادند. تقابل بيش

اي شـوهرش را  هـاي وجهـه  خواستهاي ندارد سوي كتايون نشانگر اين است كه او علاقهاز
هاي شايگان را تأييد كند؛ شايگان رعايت كند؛ به عبارتي ديگر كتايون تمايلي ندارد خواسته

هاي كتايون ندارد. اين اختلاف از اي به تأييد خواستهنيز چنين رويكردي دارد و او نيز علاقه
در تضـاد اسـت و كتـايون    هاي پيشـين  هاي پژوهشاين نظر حائز اهميت است كه با يافته

تابـد و  اي را برنميهاي جنسيتي كه از زنان ارائه شده است، حملات وجههبرخلاف كليشه
رادي در كنـد.  كند بلكه مخاطبش را با حملات بيشتري مواجه مـي نه تنها مقابله به مثل مي

آثـار  هاي زن كه مـا در  اين اثر كوشيده است تا شخصيتي را خلق كند كه با ديگر شخصيت
ايم متفاوت باشد. كتايون شخصيتي است كه هم وجهة مثبت و هـم  ادبي و در زندگي ديده

دهـد. گرچـه كتـايون داراي قـدرت     وجهة منفي شوهرش را بيشتر مورد حملـه قـرار مـي   
كنـد. هـردوي ايـن    است ولي از اعمال تهديدكننـدة وجهـه بيشـتري اسـتفاده مـي       تري كم

كنند، يعنـي هرجـا شخصـيت مـرد     نمايشنامه طي مي ها روندي مشابه را در طولشخصيت
سوي اعمال تهديدكنندة وجهة بيشتر رفته است، شخصيت زن نيز به آن سمت و با تعداد  به

  عمل تهديدكنندة بيشتري حركت كرده است.
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